
سیاســی جدیــد، کــه از مرکز بــه پیرامون 
گســترش  سلســله‌مراتبی  به‌صــورت 
می‌یافت، عناصر تداوم تاریخی در هویت 
سیاســی، فرهنگ سیاســی و نهادهــا را با 
گسست ریشه‌ای روبه‌رو کرده است. تنش 
بین این گسست تاریخی رادیکال که مبنای 
ایدئولوژیک نظام سیاسی جدید را فراهم 
می‌کند و عناصر تداوم تاریخی که همچنان 
بــر جامعــه تأثیــر می‌گــذارد و از دوره‌های 
سلطۀ گذشته الهام می‌گیرد عامل اصلی 
متمایزکننــدۀ فرهنــگ سیاســی تــرک از 
جوامع دیگر اســت. از این حیــث، ترکیه 
پس از ازدســت‌دادن رابطۀ تقابلی خود با 
تمدن غرب تنها جامعه‌ای است که، از نظر 
هویت، فرهنگ و نهادهای مبتنی بر نظام 
سیاســی در دســت نخبــگان سیاســی‌ای 
که ارادۀ پیوســتن به این تمــدن را از خود 
نشان داده‌اند، گسســت تاریخی کاملی را 
تجربه کرده است. ترکیه، علی‌رغم انجام 
فداکاری‌هایــی که ایــن گسســت تاریخی 
ایجــاب می‌کــرد، نتوانســت متناســب بــا 
پیشــینۀ تاریخی خــود جایگاهــی ارجمند 
در سلســله‌مراتب دولت‌ها به دست آورد 
و مدام توسط دایرۀ تمدنی‌ای که قرار بود 
به آن ضمیمه شود مورد طرد و اهانت قرار 
گرفته اســت. این طــرد و اهانــت منجر به 
عکس‌العمل زیرســاخت روان‌شــناختی 
قــوی حافــظ و نگهدارنــدۀ عناصــر تداوم 
تاریخی، یعنی ظهور اســام‌گرایی، شــده 

است.7
در نتیجــۀ ایــن شــوک روانی آســیب‌زا، 
جنبش اســام‌گرایی متولد شــد. به این 
معنا می‌توان گفت کــه دو متغیر و عنصر، 
یکی سنت و دیگری مدرنیته، در پیدایش 
نهضت اســام‌گرایی مؤثر و تعیین‌کننده 
بودند. اندیشــه و منابع کلاسیک اسلامی 
و تجربۀ زیســتۀ اســامی در آناتولی تحت 
حاکمیــت ترک‌هــا نمایانگر جنبۀ ســنتی 
اســام‌گرایی ترک اســت. از ســوی دیگر، 
اســام‌گرایی تــرک، از آغــاز تنظیمــات تا 
اکنون، با اســتفاده از برخی فرم و  اشکال 
تمــدن غــرب، در برابــر خود تمــدن غرب 
ایســتادگی کرد و از این حیــث حداقل در 
سطح پارادایم و شکل تحت‌تأثیر مدرنیته 
قــرار گرفته اســت. ایــن نیز جنبــۀ مدرن 
اسلام‌گرایی ترک را نشان می‌دهد. در این 
راستا، اسلام‌گرایی به معنای امروزی دارای 
ویژگی ایدئولوژیک است و پاسخ واکنشی 
بــه تحــولات کلان فرهنگــی، اقتصــادی، 

در  شــکل‌گرفته  سیاســی  و  اجتماعــی 
مدرنیتــه اســت. حــدود افــق ســنت، که 
اســاس اســام‌گرایی را تشــکیل می‌دهد 
و محتــوا تولیــد می‌کنــد، تقریبــاً توســط 
پارادایم مدرن تعیین و هدایت می‌شــود. 
بنابراین، اولین عاملی که در شــکل‌گیری 
ماهیت اســام‌گرایی تــرک تعیین‌کننده 
بوده است ســنت و تجربۀ زیستۀ اسلامی 
در آناتولی است. منظور ساختار سیاسی و 
اجتماعی‌ای است که در فضای آمیخته با 
باورها و ارزش‌های اسلامی در آناتولی پدید 
آمده اســت. جامعــۀ خودمختار-مذهبی 
و دولــت قدرتمنــد جهادگــر دو رکــن این 
ساختار هستند. از سوی دیگر، سه تحول 
کلان غرب‌محور که از زمــان تنظیمات به 
وجود آمدنــد به‌عنوان متغیرهــای مدرن 
در شکل‌دادن به ماهیت اسلام‌گرایی ترک 
ایفای نقش کردند. آنچــه درواقع ماهیت 
اســام‌گرایی ترک را تعیین می‌کند تعامل 
و رابطۀ دیالکتیکی بین این متغیرها است. 
ســه تحــول کلان مورداشــاره عبارت‌اند از 
مدرنیزاســیون، فضای ایدئولوژیک جنگ 
سرد و جهانی‌شدن. اســام‌گرایی با وجه 
ســنتی خود با این ســه فرایند کلان روابط 
تقابلی یــا تعاملــی برقرار کــرده و بــا آثاری 
کــه در هــر دوره به‌صــورت نظــری و عملی 
تولید کرده ماهیت خود را به‌صورت امواج 

گوناگون شکل و نشان داده است.

 
مدرنیزاسیون و موج اول اسلام‌گرایی

جنبــش  یــک  به‌عنــوان  اســام‌گرایی 
فرهنگــی و سیاســی در تاریــخ معاصــر 
ترکیــه بــرای اولیــن بــار در اواســط قــرن 
نوزدهم ظهور کرد. ایــن جریان، که اولین 
مــوج اســام‌گرایی اســت، در واکنش به 
مدرنیزاســیون و اصلاحــات تحت‌تأثیــر 
تمدن غرب، که در نیمۀ اول قرن نوزدهم 
در امپراتــوری عثمانی آغاز شــد، به وجود 
آمد. جنبش مدرنیزاسیون دو دورۀ زمانی 
متفــاوت بــا دُز و ماهیت مختلــف، یعنی 
دورۀ عثمانــی و دورۀ جمهــوری ترکیــه، 
را در بــر می‌گیــرد. بــه همیــن دلیــل موج 
اول اســام‌گرایی نیــز بــه خــودی خــود 
اســام‌گرایی دورۀ عثمانی و اسلام‌گرایی 

دورۀ جمهوری را پوشش می‌دهد.
اسلام‌گرایان عثمانی بیشــتر یک قشر 
نخبــه بودنــد کــه در داخــل بوروکراســی 
دولتــی قــرار داشــتند یــا بــه نحــوی بــا 

واحدهــای مختلــف دولــت در ارتبــاط 
بودنــد. شــخصیت‌های اســام‌گرا مانند 
نامق کمال، ضیا پاشا، ســعید حلیم پاشا 
و محمد عاکف ارسوی بازیگران تأثیرگذار 
در بالاترین سطح دولتی یا سیاسی بودند. 
اســام‌گرایان ایــن دوره دو هــدف عمده 
داشــتند. هــدف اول حفاظــت از الگــوی 
دولــت قدرتمنــد و حامــی اســام، که در 
امپراتوری عثمانی تجســم یافت، در برابر 
تهدیدات بود. هدف دوم پاســخ‌گویی به 
تأثیرات روانی ناشــی از نهادهــا و تأثیرات 
جدید فکری، فرهنگی و اجتماعی اســت 
که توسط غرب‌گرایی تحمیل شده بود.8 

از نظــر فرهنگی، دیدگاه اســام‌گرایان 
که افکار خــود را در مجلاتی مانند ســبیل 
الرشــاد و صراط مســتقیم بیان می‌کردند 
پــس از 1867 در دورۀ عبدالحمید دوم به 
ایدئولــوژی رســمی دولت تبدیــل گردید. 
دولت با ایــن ایدئولوژی ســعی در حفظ و 
تحکیم نفوذ خود در جهان اسلام داشته 
اســت. بااین‌حــال، نهضت اســام‌گرایی 
عثمانــی به دلیل گســترش اندیشــه‌های 
روشنگری اروپا در میان نخبگان فرهنگی، 
سیاســی و نظامــی عثمانــی، مطالبــات و 
اقدامات مســلمانان عرب برای جدایی از 
امپراتوری و به علت اینکه که اسلام‌گرایی 
عمدتاً در سطح یک پروژۀ دولتی باقی ماند 
شکســت خــورد.9 اســام‌گرایان عثمانی 
اگرچــه پــس از ســلطان عبدالحمید دوم 
به حیات فرهنگــی و اجتماعی خود ادامه 
دادند، اما نتوانستند از فروپاشی و تجزیۀ 
امپراتــوری عثمانی تحت رهبــری انجمن 
اتحــاد و ترقــی ســکولار و ناسیونالیســت 

جلوگیری کنند. 
جمهوری ترکیه در ســال 1923 بر روی 
بقایــای امپراتوری عثمانی تأســیس شــد 
که پس از جنگ جهانی اول از هم پاشید. 
اســام‌گرایان در حالی با جمهوری جدید 
ملاقــات کردند کــه ضربــۀ روانی ناشــی از 
ازدست‌دادن یک امپراتوری بزرگ را تجربه 
می‌کردند. در طول ســال‌های تک‌حزبی 
جمهوری که تا ســال 1950 ادامه داشــت، 
ماهیــت مدرنیزاســیون بــا هــدف اصلاح 
دولــت در دورۀ عثمانــی تغییر کــرد و یک 
مدرنیزاســیون و مهندســی اجتماعــی از 
بــالا بــه پاییــن و تحمیلــی تحــت رهبــری 
آتاتــورک آغاز شــد. بــه گفتۀ ماردیــن، پدر 
علوم اجتماعــی ترکیــه، رونــدی از خود-
اســتعماری )self-kolonizasyon(، که در 
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روبرو کرده است.
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